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در زمان کنفرانس »آینده آزادی« کنگره 
در میلان، این موضوع هنوز حل نشده بود. 
در طول آن هفته در اواســط ماه سپتامبر 
1955، هتل نمایندگان از دسیسه و توطئه 
پر شده بود. اســتوارت همپشایر بیشتر از 
خود بحث‌ها، سیاست‌بازی‌های خلوت را به 
یاد می‌آورد‌)که به گفته ‌هانا آرنت، »به طرز 
مرگباری کسل‌کننده« بودند(. در حالی که 
جورج کنان مشــغول خواندن »استراتژی 
آزادی« بود‌)یک مضمون معمول در گفتار 
کنان این بود: آزادی، مانند سیاست خارجی، 
نیاز به ســازماندهی استراتژیک دارد(، اتاق 
خواب سیدنی هوک به کانون گروهی مخالف 

مبارز برای شــرکت در نبرد ایدئولوژیک و 
افشــای جنایات، دروغ‌ها و تفتیش عقاید« 
نمی‌دانســت، اما دقیقــاً در همین زمینه 
تبحر داشــت. ترتیبات رسمی‌تر برای این 
نوع فعالیت در اکتبر 1957 تکمیل شــد، 
زمانی که لاسکی ریاست تشکیل سرویس 
گفت‌وگــوی کنگره را بر عهده داشــت که 
»اطلاعات و تحلیل‌های پیش‌زمینه« را به 
مشترکین در سراسر جهان ارائه می‌داد. در 
واقع، »فوروم ورلد فیچرز« ‌)نام جدیدی بود 
که به سرویس گفت‌وگوی کنگره داده شد( 
یک عملیات مخفی کلاسیک برای سازمان 
ســیا بود، که در آن جان هــی ویتنی بار 
دیگر به عنوان یک پوشش عمل می‌کرد و 
شرکت را به نام خود به عنوان یک شرکت 
ایالتــی دلاور‌)Delaware( با دفاتری در 
لندن ثبت کرد. تا دهه 1960، فوروم ورلد 
فیچرز پرتیراژترین سرویس خبری متعلق 

به سازمان سیا بود.
بــا این حــال، تحــت نظــارت دقیق 
جوسلسون، کنگره همچنان به عنوان تنها 
سازمان بین‌المللی مستقلی دیده می‌شد که 
پیوســته ارزش آزادی را اعلام می‌کرد. در 
بیانیه‌ای از کنگره توضیح داده شد: »مسئله 
مهم ایجاد یک حوزه آزادی فرهنگی است 
که در آن بتوان فعالیت‌های بزرگ ادبیات، 
هنر و اندیشــه را دنبال کرد. برای مقابله با 
جهانی که در آن همه چیز در خدمت یک 
هدف سیاسی قرار دارد، که برای ما غیرقابل 
قبول به شمار می‌رود، لازم است پلتفرم‌هایی 
ایجاد شود که از طریق آنها فرهنگ بتواند 
بدون توجه به سیاست و بدون سردرگمی در 
تبلیغات بیان شود، جایی که دغدغه اصلی، 

خود ایده‌ها و آثار هنری باشد.« 
 این معیاری بود کــه در نهایت کنگره 
بر اساس آن پابرجا می‌ماند یا سقوط می‌کرد. 
البته، فرشــتگان مخفی کنگــره هرگز از 
ضرورت تبلیغات دســت نکشیدند. وظیفه 
جوسلســون این بود که مطمئن شود این 
الزام و ضرورت با دقت پنهان شــده است و 
حداقل در حال حاضر به نظر می‌رسید که 
این طرح عملی شده است: مردم )مشتاقانه( 
به سمت کنگره هجوم می‌آوردند. اگر اصلا 
چیزی به نام مُد ضد کمونیستی وجود داشته 
باشد، همین زمان بود که شعارها و ژست‌های 

ضدکمونیستی مُد روز شده بود.

انتصاب دوایت تبدیل شد. با کمی گشت و 
گذار در راهرو، به اتاق خواب آرتور شلزینگر 
می‌رســیدیم که محل تجمع جناح حامی 

انتصاب دوایت بود. 
همپشایر به یاد می‌آورد: »دوایت، عمدتاً 
توســط سیدنی هوک، وتو می‌شد.« »و من 
آن موقع کاملًا متوجه شدم که یک کنترل 
مرکزی وجود دارد، دستگاهی سیاسی که 
در حال فعالیت بود. مطمئناً، دوایت مهره‌ا‌ی 
بی‌ثبات به شــمار می‌رفت. هرگز نمی‌شد 
حدس زد که او ممکن است بعداً چه کاری 
انجام دهد یا چه بگوید. و آنها نمی‌خواستند 

چنین مهره‌ای داشته باشند.« 

ســرت را از تنت جدا کنم. نمی‌دانم به نظر تو 
مرز بین نقد سردبیر و مسائل اصولی کجاست« 
جوسلسون به طور خصوصی به دانیل بل 
اعتراف کرد: »گاهی اوقات احســاس می‌کنم 
ایروینگ وقتی آب ســربالا بــرود، راه خود را 

تغییر داده و ابوعطا خواهد خواند.« 
جوسلسون به طور غریزی نسبت به مک 
‌دونالد تردید داشت. به محض اینکه انتصاب او 
)و حقوق سخاوتمندانه ۱۲۰۰۰ دلار به علاوه 
هزینه‌ها( تأیید شد، دوایت مقاله‌ای با عنوان 
»هیچ معجزه‌ای در میلان وجود ندارد« برای 
مجله »اینکانتر« ارســال کرد. اظهارات او در 
مــورد اقامت مجلل نمایندگان و عدم تمرکز 

خــدا حضرت آیت‌الله العظمــی بروجردی را 
رحمــت کند که فرمود: در وقت گناه، چنان بوی 
تعفّنی از انسان متصاعد می‏شود که ملائکه آن را 
استشمام می‏کنند و ملکِ دست چپ به ملکِ دست 
راستی می‏گوید: این شخص، اهتمام و قصد آن را 
دارد که معصیت کند!)1( یک دود تیره و تاری هم 
بلند می‏شــود که غبار آن، بر دل صاف شما- که 
پروردگار، این دل را برای خودش قرار داده و جای 
ذکر اوســت- می‏نشیند و آن را مکدّر می‏کند. آن 
وقت محجوب می‏شوی، داداش جون! آن وقت از 
کسانی می‏شــوی که به دنبال دنیا افتاده‏اند، هی 
فکر می‏کنند کــه باید دکان را بزرگ‏تر کرد، چه 

کرد و چه کرد....)2(
ترک گناه، حتّی به خاطر غیر خدا

کســی که در جوانی اســت، وقتــی با امیال 
نفســانی و نفْس مواجه می‏شود، اگر نمی‏تواند از 
آنها جلوگیری کند، دســت کم ایجاد مانع نماید 
تا آلوده نشــود. این، مقتضای مراقبه است. یکی 
از ابزارهای شــیطان برای تحریک امیال نفسانی، 
معامله بــا زن‏های متهتّکه)3( اســت که آنها هم 
لشکر شــیطان‌اند.... وقتی کسی می‏بیند که دارد 
آلوده به گناه می‏شود، مانع ایجاد کند. مثلًا یکی 
از رفقایش را صدا کند که: آقا! لطفاً یک دقیقه بیا 
این جا وایستا! ولو این که از روی حیا و به ملاحظۀ 
رفیقش نگاه نکند، خوب است و نجات یافته. حتّی 
اگر برای غیر رضای پروردگار باشد، همین که نتواند 
گناه کند، نجات پیدا کرده و خوب است. این، یعنی 
ایجاد مانع برای این که تمسّک انسان به حبل الله 

از بین نرود. این، ثمرۀ مراقبه است.)4(
اثر عزم بر ترک گناه

یکی از جوان‏ها بزّاز است و معلوم است که شغل 
خطرناکی است؛ چون همین قدر که بزّاز باشی و 
جوان هم باشــی، با زن‏ها سر و کار داری و خیلی 
در معرض خطر هستی!... او به من می‏گفت: »من 
به پروردگار عرض کرده‏ام که: من خودم درصدد 
تحفّظ خودم هســتم. تو هم باید مرا حفظ کنی! 
لذا هر وقت یک زنــی به مغازه می‏آید، یک‏دفعه 
یکی از رفقا که من نسبت به او رودربایستی دارم 
و از او خجالت می‏کشــم، پیدایش می‏شود! یعنی 
پروردگار برای حفظ من، ایجاد مانع می‏فرماید که 
خطا نکنم«. پس داداش جون! اگر بخواهی خودت 
را حفظ کنی، إن‌شــاء‌الله پروردگار ]هم[ شما را 

حفظ می‏کند)5 و6(
علّت ناتوانی در ترک گناه

شخصی به من گفت: آقا! من هرچه می‏خواهم 
تصمیــم بگیرم بر این کــه کاری را نکنم و آدم 
خوبی باشــم، نمی‏توانم. بنــده این طور جواب 
دادم که: علّت، این اســت که حجاب‏های قبلیِ 
قلب و گناهان گذشــته هنوز مرتفع نشده است. 
هنوز مشکلات قبلی حل نشده است و ابتدا باید 
آنها را حل کنید. مرحوم فیض می‏گوید: باید این 
شــجره را قطع کنی!... اگر گناه را ادامه دادی و 

گنـاه تعفّـن  بـوی 
مرحوم آیت‌الله محمدی ری‌شهری

یادنامه آیت‌الله عبدالکریم حق‌شناس- ۳۴

خدا حضرت آیــت‌الله العظمی 
که  کند  رحمــت  را  بروجردی 
فرمود: در وقت گناه، چنان بوی 
تعفّنی از انسان متصاعد می‏شود 
کــه ملائکه آن را استشــمام 
به  چپ  دست  ملکِ  و  می‏کنند 
ملکِ دســت راستی می‏گوید: 
این شــخص، اهتمــام و قصد 
دارد کــه معصیت کند! را  آن 

شخصی به من گفت: آقا! من هرچه می‏خواهم تصمیم بگیرم بر این که کاری 
را نکنم و آدم خوبی باشم، نمی‏توانم. بنده این طور جواب دادم که: علّت 
این است که حجاب‏های قبلیِ قلب و گناهان گذشته هنوز مرتفع نشده 
است. هنوز مشکلات قبلی حل نشده است و ابتدا باید آنها را حل کنید.

مبــارک بــود. او طرفدار بزرگ شــیمون پرز 
و آریل شــارون بــود. بین پرز و خاشــقجی 
مکالمات سیاســی جالب توجهی انجام شد که 
در این مکالمات، آن‌ها چشم‌انداز ]سازش[ در 
خاورمیانــه را مبتنی بــر پروژه‌های اقتصادی 
در مقیاســی بزرگ به تصویر کشــیدند. پرز و 
خاشقجی زبان مشترکی یافتند و قلباً به رؤیای 

خاورمیانه جدید اعتقاد داشتند.

موشــه دایان، پس از آنکه به دنبال تجارت 
در ایران و جاهای دیگر، ارتش اسرائیل را ترک 
کــردم، بارها و بارها از من تقاضا کرد که برای 
او یک جلسه با خاشقجی ترتیب دهم. پس از 
آن که از ملاقات با نمیری برگشــتم، دایان با 
من تماس گرفت و درخواست کرد که برای او 
یک جلســه با رئیس‌جمهور سودان به منظور 
ایجاد گفت‌وگویی مستقیم بین دولت اسرائیل 
و ســودان، ترتیب دهم. نزد نخست‌وزیر بگین 
برای ارائه آخرین اطلاعات درباره این موضوع 
بازگشــتیم و هنگامی که تأیید او را گرفتیم، 
این جلســه را ترتیب دادیــم. چند روز قبل از 
این جلســه نخست‌وزیر توســط گاندی به ما 
اطــاع داد که برای این جلســه ییگال یادین 
می‌آید و نه موشــه دایان. ما متوجه نشــدیم 
چرا دایان که خودش طرح این ملاقات را داد، 
در آن شــرکت نکرد. در این روزها، همزمان با 
نوشــتن کتابم، فقط با دورون الحانانی، مدیر 

»عقاب« - اسم کد خاشقجی برای استفاده 
در ارتباطــات و گزارش‌ها بود- که با گذشــت 
زمان به اســم مســتعار او تبدیل شد. او فردی 
کوتاه‌ قد، طاس، دارای ســبیل کوتاه، چشمان 
تیره و کنجکاو، بــا لبخندی مرموز، محجوب، 
باکفایــت، زیرک و بازرگانی باهوش و جســور 
بــود. او از یــک طرف می‌دانســت که چگونه 
ســهم خود را با عزمی راســخ مطالبه کند و از 
طرف دیگر فردی دوراندیش بود. خاشقجی به 
روزنامه‌نگار اسرائیلی که یک‌بار با او دیدار کرد، 
تعریف مناســبی از ماهیت دوســتی‌ای که در 
طول ســال‌ها بین ما ایجاد شده بود بیان کرد: 
»نیمــرودی و من همــکاران زیادی داریم. هر 
دو ما از انســان‌هایی هستیم که رؤیا را دوست 
داریــم، اما می‌دانیم هم کــه چطور مذاکرات 
در جهــان واقعی را مدیریت کنیم.« دوســت 
ســعودی‌ام برای ورود به دنیای جدید تجارت 
و پروژه‌های اقتصادی بین‌المللی بســیار به من 
کمک کرد. ناگهان از دنیای نظامی اطلاعاتی که 
در آن سال‌های زیادی مشغول بودم، به دنیای 
مذاکرات اقتصادی- سیاسی پریدم.)1( چیزی که 
من را هیجان‌زده کرد اشــتیاق خاشقجی برای 

]سازش[ بر پایه تجارت بود.
تا چند ســال پیــش خاشــقجی یکی از 
ثروتمندتریــن افراد جهان به شــمار می‌آمد و 
دارایی شخصی‌اش چندین میلیارد دلار برآورد 
می‌شــد. او تجارت را زمانی که جوانی در مصر 
بــود آغاز کرد، هنگامی که پایان دهه چهل در 
مدرســه معتبر »کالج ویکتوریا« در اسکندریه 
درس می‌خوانــد. او آنجــا بــرای اولین بار در 
زندگی خود حق کمیســیونی به مبلغ ششصد 
دلار نقد تجربه کرد، وقتی که پدر همکلاسی‌اش 
را که خواهان خرید پیراهن و حوله بود به یک 
تولیدکننــده پیراهن وصل کرد. از آن لحظه و 
بعد از آن فرشته شانس سمت راست او نشست، 
اما ارتباط ویژه او با خاندان ســلطنتی سعودی 
هم ثروت او را افزون کرد و سود زیادی برایش 
آورد. پدر او پزشــک شخصی پادشاه بن سعود 
بود و احترام زیادی در قلمرو پادشاهی داشت. 
خاشقجی جوان برای تحصیل به مصر فرستاده 
شد و بعد از آن در دانشگاهی معتبر تحصیلاتش 
را تکمیل کرد. سال 1955 او فقط بیست سال 
داشت و دارایی‌اش برای اولین بار به یک میلیون 

]دلار[ رسیده بود.
پانوشت‌:

1- م: نیمرودی اگرچه از کنار گذاشــتن فعالیت‌های 
نظامی امنیتی و ورود بــه دنیای مذاکرات اقتصادی-
سیاســی می‌گویــد و ســعی می‌کند وجــه تجاری 
فعالیت‌هایش را برجسته کند اما با مطالعه خاطراتش به 
وضوح مشخص می‌شود که نیمرودی پس از بازنشستگی 
همچنان از نفوذ و اعتبار ویژه‌ای در تشــکیلات امنیتی 
و بلکه رأس هرم قدرت رژیم صهیونیســتی برخوردار 
اســت و قرارداد‌های تجاری وی چنــدان بی‌ارتباط با 
اهداف سیاســی و امنیتی صهیونیســت‌ها نیست. 26 
اســفند 1348 اداره کل هفتم ساواک طی نامه‌ای به 
اداره کل ششــم در همین زمینه می‌نویسد: »سرهنگ 
نیمرودی مدت 13 سال در ایران ظاهراً به عنوان وابسته 
نظامی اســرائیل خدمت می‌نموده و اشتغال جدید وی 
در ایــران اعم از اینکه از ارتــش کناره‌گیری نماید یا 
ننماید به احتمال زیاد پوششی برای فعالیت اطلاعاتی 
در خلیج‌فارس و شیخ‌نشــین‌ها خواهد بود.« )ساواک. 
شاهدی، مظفر. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های 

سیاسی، 1386. ص234(

»امید و شکست« خاطرات سال‌ها فعالیت اطلاعاتی- امنیتی یعقوب نیمرودی برای اسرائیل- ۲۷

رؤیــا در جهـان واقعــی
دفتر و مشاور ارشد ییگال یادین در آن زمان، 
دیــدار کردم و او برای مــن تعریف کرد که به 
طــور غیرمنتظره رئیس‌جمهــور مصر در این 
موضــوع مداخلــه کرد، با نخســت‌وزیر بگین 
تماس گرفت و درخواســت کــرد که به جای 
موشه دایان، معاون نخست‌وزیر پروفسور ییگال 
یادین را به این جلسه بفرستد. به نظر می‌رسد 
که دلیل درخواست اســتثنایی سادات نهفته 
در این واقعیت بود که سیاســتمداران ارشــد 
اســرائیلی برای خودشان نوعی فضای سیاسی 
در دولت قاهره ایجاد کرده بودند. ییگال یادین 
رابطه عالی با ژنرال جماســی که در آن زمان 
نزدیک‌ترین فرد به ســادات بود، ایجاد کرد و 
از ایــن رو معاون نخســت‌وزیر ما به فرد مورد 
اعتماد ســادات در سیاست اســرائیل تبدیل 
شده بود. رئیس‌جمهور مصر می‌دانست که در 
جلسه با نمیری در مورد همکاری بین اسرائیل 
و ســودان هم بحث خواهیم کــرد. او به این 
موضوع علاقه‌مند نبود و مطمئناً برقراری چنین 
ارتباطی را بدون مداخله مصر نمی‌خواســت. 
این دلیلی بود که او یادین بی‌تجربه را به جای 
موشه دایان کارآزموده و ماهر ترجیح دهد. طبق 
گفته الحانانی او نگرانی خود را این‌گونه شــرح 
داد که دایان »ســودانی‌ها را با کاریزمای خود 
خواهد خرید.« نمی‌دانم دایان درباره فرستاده 
نشدن خود به جلسه با نمیری چه فکری کرد. 
خدا شــاهد است که من در این موضوع نقشی 

نداشتم.
باب شاهین دستیار خاشقجی و دوستمان 
یوجین وارنر، ما و یادین را پیش نمیری که در 
هتل »والدورف آســتوریا« در نیویورک اسکان 
داده شــده بود، بردند. پروفسور یادین، طاسی 
آشــکار خود را با کلاه‌گیس پوشانده بود. این 
ملاقاتی دوستانه بود و اولین پایه‌های همکاری 

ریشــه‏اش را از دلت در نیــاوردی، تو را جری و 
گســتاخ می‏کند که گناه بعدی را انجام‌دهی و 
رفته رفته منحرف شوی. کم کم خواهی دید که 
به ارتکاب »ما هو أکبر«)7( گرفتار شــده‏ای. اوّل 
غیبت می‏کنی، بعــد تهمت هم می‏زنی، بهتان 
هم می‏زنــی، دزدی هم می‏کنی و...‌، تا آنجا که 
نــوبُ وَ تأَخُذُ بمَِجامِعِ  »حَتّی تسَــتَولى عَلیَهِ الذُّ
قَلبِه«؛ یعنی گناه بر همۀ قلبت چیره می‏شــود 
و آن نقطــۀ اصلی قلب را کــه مرکز ادراکات و 
احساسات است، ضایع می‏کند. »فَیَصیرُ بطَِبعِهِ 
مائلًِا إلىَ المَعاصی«؛ میل به معصیت را در او به 
صورت طبیعت و خصلت در می‏آورد و طبیعت 
ثانوی برای او درســت می‏شود؛ یعنی حجاب‏ها 
یکی پس از دیگری متراکم می‏شود، تا آنجا که 
قلباً از گناه خوشش می‏آید و هیچ احساس بدی 
و کدورتی از آن ندارد. »مُستَحسِناً إیاّها؛ گناه را 
خوب می‏انگارد«. عینکش عوض می‏شود و همه 
چیز را یک طور دیگر می‏بیند. بعد مرحوم فیض 
ةَ سِواها، مُبغِضاً لمَِن  می‏نویسد: »مُعتَقِداً أن لا لذََّ
باً لمِن ینَصَحُهُ فیها، کَما قالَ  یمَنَعُهُ عَنهــا، مُکَذِّ
وءا أن  الله تعَالى: )ثمُُّ کانَ عاقبَِةُ الذَِّیـنَ أسَاؤا السُّ
بوُا بآِیاتِ الله(؛)8( معتقد می‏شود لذّتی غیر از  کَذَّ
گناه کردن نیست و با کسی که او را از گناه نهی 
می‏کند، دشــمن می‏گردد و کسی را که برایش 
دلسوزی و نصیحت می‏کند،‏ دروغگو می‏شمارد، 
همان‌گونــه که خدای متعال فرموده: )ســپس 
فرجام ‏کسانى که زشتکارى کردند، این شد که 
آیات خدا را تکذیــب کردند(«.)9( کم‌کم به این 
نتیجه می‏رسد که بهتر از این کارها، کاری نیست، 
مثل حَجّاج که از کشتن لذّت می‏برد و می‏گفت: 
اولیــای خــدا و دوســتان امیر‌المؤمنین را که 
می‏آورید و من آنها را می‏کشم، لذّت می‏برم!)10(

نتیجۀ سهل‏انگاری در اوامر الهی
خدا ابو‌الزوجۀ ما را رحمت کند! ایشــان هیچ 
وقت غیبت نمی‏کرد. من ندیدم غیبت کند. همیشه 
کلمات را به نحو کلّی به من القا می‏کرد که مثلًا با 
این دسته نباید معاشرت کرد، منزل این اشخاص 
نباید رفت. وقتی در عالم رؤیا ایشــان را دیدم، به 
من گفتند: این جا پوست آدم را می‏کَنند! امّا پوست 
چه کســی را؟ پوست آن کسانی که نسبت به امر 
الهی سهل‏انگار هستند. )إنهَُّ ظَنَّ أن لنَّ يحَُورَ(؛11 او 
تصوّر کرده است که حشر و نشری در کار نیست!)12(

اهمّیت پاکسازی مال
یادم نمی‏رود که یک کوزه‏فروشی در همسایگی 
مدرســۀ خیّام قرار داشت. یک روز نزد بنده آمد و 
کارش را درســت کرد. اوّلاً گفــت: من وقتی که 
معامله می‏کردم، وســط این کوزه‏ها چندتا کوزۀ 
ترَکدار که خریــدار نمی‏دید و من می‏دیدم، قرار 
دادم. کوزه‏فروش، می‏داند کوزۀ سالم کدام است، 
کوزۀ معیوب کدام است! گفتم: آن کوزه‏هایی که 
این طور بوده و شما به قیمت کوزۀ سالم فروخته‏ای، 
شما بدهکار هستی. آیا آن خریدار را می‏شناسی؟ 

می‏گوید: بابا! این وضع آمدن به مغازه نیست. این 
طوری کاســب نمی‏شود! تو چرا کار را یک‏دستی 
گرفته‏ای؟ عبادت هم همین طور است و نباید آدم 

در آن کوتاهی داشته باشد.)14(
حضور قلب در عبادت

در بــارۀ انــواع عبادات، نکتــه‏ای که آیت‌الله 
حق‏شــناس خیلی به آن عنایت داشت و همیشه 
نظر مخاطبان را به آن جلب می‏‏کرد، حضور قلب 
و توجّه در عبادات بود. زمانی که می‏خواســتم به 
کربلا مشرّف بشوم، خدمت ایشان رسیدم تا دستور 
یا ذکری خاص به من بدهد. فرمود: »ذکر و اینها 
نمی‏خواهد. از همان درب منزل که سوار ماشین 
می‏شوی تا وقتی که برمی‏گردی، توجّه قلبی‏ات به 

امام حسین باشد«.)15(
***

دوم؛ وضو
آیت‌الله حق‏شــناس دربارۀ مقدّمات نماز تأکید 
می‏نمود که: »وضو را با دقّت و به صورت کامل بگیرید 
و سعی کنید هنگام وضو گرفتن صحبت نکنید؛ بلکه 

توجّه کنید که به ملاقات چه کسی می‏روید«.)16(

***
آیت‌الله حق‏شــناس موقع وضو گرفتن، کمی 
شیر آب را باز می‏کرد و بعد از شستن هر قسمت 
بلافاصله شیر را می‏بست و اصلًا نمی‏گذاشت آب 
اسراف شود. هنگام شستن صورت نیز با دقّت در 
آینه به گوشۀ چشم‏ها نگاه می‏کرد تا مبادا جایی 
خشک بماند. یادم هست به من می‏فرمود: »موقع 
وضو، اوّل وسط صورت را کامل بشویید، بعد اطراف 
را«. همچنین می‏فرمود: »موقع وضو، توجّهتان به 

وضو گرفتن باشد«.)17(
سوم؛ نماز

آداب نماز
آیت‌الله حق‏شناس در بارۀ حضور قلب در نماز 
می‏فرمــود: »از زمانی که الله أکبر شــروع نماز را 
می‏گویید، تمام توجّهتان به این باشد که در مقابل 
چه کسی ایستاده‏اید و با چه کسی سخن می‏گویید. 
هرکس، به هر اندازه که از منهیّات الهی دوری کرده 
باشد، به همان میزان، حضور قلبش در نماز بیشتر 

است«. همچنین می‏فرمود: »بهترین میزان برای 
ســنجش خودتان، نماز است. به هر میزان که در 
نماز حضور قلب و توجّه دارید، به همان اندازه در 

مراقباتتان پیشرفت کرده‏اید«.)18(
***‏

آیت‌الله حق‏شناس در بارۀ آداب نماز خواندن 
می‏فرمود: »وقتی می‌خواهید نماز بخوانید، کاملًا 
حضور قلب داشته باشید. موقع نماز، حواستان به 
اطراف نباشــد«. همچنین می‏فرمود: »نماز را تند 
تند نخوانید؛ بلکه آهســته و شمرده شمرده و با 

توجّه بخوانید«. 
ایشــان موقع بلند شدن از رکوع، ذکر »سمع 
الله لمن حمده« را می‏گفت و ســپس به سجده 
می‏رفت. در سجدۀ آخر نماز هم معمولاً دعای »یا 
ولیّ العافیة! نسألک العافیة، عافیة الدّین و الدنیا و 

الآخرة« را می‏خواند. بیشــتر علما در رکعت اوّل 
نمازها، سوره‏ای غیر از سورۀ توحید و معمولاً سورۀ 
قدر را می‏خوانند؛ امّا آیت‌الله حق‏شــناس بیشتر 

همان سورۀ توحید را می‏خواند. 
ایشان دلیل آن را چنین بیان نمود که »خواندن 
)قُــلْ هُوَ الله( در رکعت اوّل، موجب نورانیّت قلب 
الیّن(  می‏شــود«. حاج آقا در بارۀ قرائت )وَ لَّ الضَّ
می‏فرمــود: »مــدّ الف آن، به انــدازۀ چهار حرف 

کشیده شود«.)19(

تأکید بر تصحیح قرائت نماز
مشی آیت‌الله حق‏شناس، این بود که به افرادی 
که اوّلین بار خدمت ایشان می‏رسیدند، می‏فرمود: 
»حمد و ســوره‏تان را بخوانید«)20( و بیشتر روی 
قرائــت حمد تأکید داشــت. روزی با چند تن از 
دوســتان که همگی در اداره‏ای کار می‏کردند، به 
دیدن ایشــان رفتیم. حاج آقا از آنها خواســت تا 
حمد و سورۀ نمازشان را قرائت کنند. وقتی نوبت 
بــه یکی از آنها به نام آقای زارع رســید، حاج آقا 
فرمود: »ایشان مثل پیش‏نمازها حمد می‏خواند!«.
چند روزی از این ملاقات گذشته بود که یکی 
از آنها با من تماس گرفت و گفت: یک روز پس از 
دیدار با حاج آقا وقتی به اداره رفتیم، طبق معمول 
برای اقامۀ نمــاز جماعت ظهر در نمازخانه جمع 
شــدیم. اتفّاقاً آن روز، امام جماعت نیامده بود و 

تمام شــد، بعد از تسبیحات حضرت زهرا)س( رو 
کرد به نمازگــزاران و بی‌مقدّمه فرمود: »داداش 
جون! نمــاز را باید مثل قرآن خوانــدن، خواند. 
بیخود هم شما شک نکنید که من درست یا غلط 
خواندم!«. این را فرمود و نماز دوم را شــروع کرد. 
احتمال می‏دهم که یکی از کســانی که به ایشان 
اقتدا کرده بود، در ذهنش آمده بود که ایشان یکی 
از کلمات نماز را اشــتباه تلفّظ کرده است. ایشان 

هم بدون مقدّمه پاسخ او را داد.)22(
--------------------------------

1. »عبد الله بن موسى بن جعفر: عن أبيه، قال‏َ: سَألَتُهُ عَنِ 
نــبِ إذا أرادَ العَبدُ أن يفَعَلهَ‏ُ، أوِ  المَلكََين‏ِ: هَل يعَلمَانِ باِلذَّ
يب‏ِ سَواءٌ؟« قُلتُ‏:  الحَسَــنَةِ؟ فَقال‏َ: »ريحُ الكَنيفِ وَ ريح‏ُ الطِّ
يح‏ِ،  لا، قال‏َ: »إنَّ العَبدَ إذا هَمَّ باِلحَسَنَةِ خَرَجَ نفََسُهُ طَيِّبَ الرِّ
ــمال‏ِ: قفِ‏، فَإنهَّ‏ُ قَد هَمَّ  فَقــالَ صاحِبُ اليَمينِ لصِاحِبِ الشِّ
باِلحَسَــنَةِ، فَإذا فَعَلهَا كانلَسِانهُُ قَلمََهُ وَ ريقُهُ مِدادَه‏ُ، فَأَثبَتَها 
يح‏ِ، فَيَقولُ صاحِبُ  ئَةِ خَرَجَ نفََسُهُ مُنتِن‏َ الرِّ يِّ لهَُ، وَ إذا هَمَّ باِلسَّ
ئَةِ، فَإذا هُوَ  يِّ مالِ لصِاحِبِ اليَمين‏ِ: قفِ‏، فَإنهَُّ قَد هَمَّ باِلسَّ الشِّ
فَعَلهَا كان‏َ لسِانهُُ قَلمََهُ وَ ريقُهُ مِدادَه‏ُ، وَ أثَبَتَها عَليَهِ؛ عبدالله 
فرزند امام کاظم می‏گوید: از پدرم در بارۀ دو فرشــته]ی 
موکّل بر انســان[ پرسیدم که: آیا هرگاه بنده قصد گناه یا 
قصد کار نیک کند، می‏دانند؟ فرمود: بوى مستراح و بوى 
عطر، یکى است‏؟ گفتم: نه. فرمود: هرگاه بنده آهنگ کار 
نیک کند، نفَسش خوش‏بو بیرون می‏آید. پس فرشتۀ دست 
راست به فرشتۀ دست چپ می‏گوید: درنگ کن؛ چرا که او 
آهنگ کار خوب کرده است و هنگامى که آن کار خوب را 
انجام می‏دهد، زبانش قلم اوست و آب دهانش مرکّب او و 
آن را براى او ثبت می‏کند و هرگاه تصمیم بر گناه بگیرد، 
نفَسش بدبو بیرون می‏آید. پس فرشتۀ دست چپ به دست 
راســتى می‏گوید: دست نگه‌دار ]و چیزى ننویس[؛ زیرا او 
آهنــگ گناه کرده و چون آن گنــاه را به جا آورد، زبانش 
قلم اوســت و مرکّبش آب دهانش و آن گناه را بر او ثبت 

می‏کند« )الکافی: ج۲ ص۴۲۹ ح۳(.
2. مواعظ: ج۲ ص۱۷۰. حجّة الإسلام عبد الرضا پورذهبی 

نیز این مطلب را از آیت الله حق‏شناس نقل کرده است.
3. زن بی‏پروا که باکی از رسوایی ندارد )لغت‏نامۀ دهخدا(.

4. مواعظ: ج۳ ص۱۷۷.
5. در دعایی از امام کاظم علیه‌الســام می‏خوانیم: »وَ قَد 
عَلمِتُ أنَّ أفضَلَ زادِ الرّاحِلِ إليَکَ عَزمُ إرادَةٍ يخَتارُکَ بهِا؛ و 
دانستم که برترین ره‏توشۀ مسافرِ کوى تو، ارادۀ استوارى 

است که با آن، تو را برگزیند« )الإقبال: ج۳ ص۲۷۷(.
6. مواعظ: ج۴ ص۱۴۷.

7. گناهان بزرگ‏تر.
8. روم: آیۀ ۱۰.

9. تفسیر الصافی: ج۱ ص۱۴۹.
10. مواعظ: ج۲ ص ۱۸۷-۱۸۶.

11. }او می‏پنداشــت که هرگز پــس از مرگ ]به حیات 
دوباره[ باز نخواهد گشت{ )انشقاق: آیۀ ۱۴(.

12. مواعظ: ج۲ ص۱۶۵.

13. مواعظ: ج۲ ص۱۰۲.
14. مواعظ: ج۳ ص۳۳.

15. به نقل از دکتر جواد محمّدی.
16. به نقل از آقای مرتضی اخوان.
17. به نقل از دکتر جواد محمّدی.
18. به نقل از آقای مرتضی اخوان.
19. به نقل از دکتر جواد محمّدی.

20. این مطلب در مصاحبۀ آقای علی تهرانی نیز آمده است. 
همچنین ر. ک: ص ۵۹ )التزام به شریعت(.

21. به نقل از دکتر حمیدرضا اشرفی.
22. به نقل از آقای علیرضا جوان.

نبـرد ایدئولوژیک 
و تفتیش عقاید

جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- ۱۶۸
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اگر می‏شناســی، که بایــد از او حلالیّت بطلبی و 
اگر نمی‏شناسی، باید مبلغ آن کوزه‏ها را از طرف 
صاحبــش به عنوان ردّ مظالم بدهی. بعد، خمس 
مالش را حساب کرد. به او گفتم: من خمس مال 
شما را تا عصر فردا زیر این نعلبکی می‏گذارم. اگر 
رأیت باقی ماند و منصرف نشدی، من خمست را 
می‏دهم؛ ولی اگر نظرت عوض شــد، بیا پولت را 
بردار و برو. فردا عصر که آمد، گفت: آقا! من دیشب 
در عالم رؤیا دیدم که فرمودند: ‌ای پســر! تو تا به 
حالا شیر را با آب مخلوط می‏کردی و می‏خوردی! 
از دیشــب که رفتی، کارت را درست کردی، شیر 
خالص شد؛ یعنی تا حالا معاملۀ غِشدار می‏کردی، 
حقّ خدا و رسول در اموالت بود و اموالت یکدست 

نبود؛ امّا الآن معامله‏ات خالص شد.)13(
نظم در عبادت

اگر شــاگرد ]مغازه[، یک وقت چهار ســاعت 
مانده به ظهر سر کار بیاید، یک وقت سه ساعت، 
یک وقت سه ساعت و نیم به ظهر، صاحب‏کار به او 

ما با دولت نمیری را ایجاد کرد که در ادامه راه، 
مهاجرت یهودیان اتیوپی به اسرائیل را ممکن 
ســاخت. یادین هیجان‌زده شد و این جلسه و 
نتایج آن را تحسین کرد. شکی نیست که غیبت 
موشــه دایان مشهود بود. او می‌توانست از این 
فرصت تاریخی اســتفاده کند و طرح همکاری 
جدی بین اسرائیل و سودان با هماهنگی نزدیک 

با مصر را مطرح کند.
اگرچه نخســت‌وزیر بگین آماده نبود حتی 
درباره پیشــنهاد خاشقجی در مورد مکان‌های 
مقدس برای اسلام بحث کند، اما می‌دانست که 
چگونه باید از کمک »عقاب« برای توسعه روابط 
اسرائیل با همسایگانش قدردانی کند. 14 ژوئن 
1979 او نامه رســمی در این‌باره به خاشقجی 
فرســتاد. به خاطر فوق محرمانه بودن، اسم او 
را در نامه ذکر نکــرد، نامه‌ای که در آن گفته 
شــده بود: »من با کمال میل ابراز می‌کنم تو و 
همکارانت با همکاری نزدیک با دوستان خوب 

پیروزی بزرگ شخصی بود یعنی درک رسمی 
اهمیــت روابط از داخل، بــا وجود تلاش‌های 
شکست‌خورده از سوی افراد کم‌باور و کوته‌نظر.
عدنان خاشقجی ژوئن 1953 در مکه متولد 
شد، او شهروند ســعودی و شخصی بزرگ در 
جهان بود. سرمایه‌دار بزرگی که ارتباط خوبی 
با خاندان ســلطنتی در ریاض و شخصیت‌های 
کلیدی در جهان عرب داشت. با این وجود، به 
قدرت ملت یهود و اقتدار اسرائیل ایمان زیادی 
داشت. او یکی از جذاب‌ترین اشخاصی بود که 
در زندگی‌ام ملاقات کردم و تقریباً یک نســل 
همراه من بود. شخصیتی چند‌گانه داشت و در 
رؤیای ]سازش[ و تجارت و بالاتر از همه دوستی 

مشارکت می‌کرد.
خاشقجی دوست خوب ملک حسین]پادشاه 
اردن[ و رئیس‌جمهور مصر انور سادات بود که 
سال 1981 کشته شد. او دوست شخصی حاکم 
لیبی، معمر قذافی و مرد مخفیِ رئیس‌جمهور 

در پی وقایع پرآشــوب سال 1956، کنگره شکل خود را پیدا کرده 
بــود. اگرچه خود را »منحصراً به عنوان یک ســازمان مبارز برای 
شــرکت در نبرد ایدئولوژیک و افشای جنایات، دروغ‌ها و تفتیش 
عقاید« نمی‌دانســت، امــا دقیقاً در همین زمینه تبحر داشــت.

اما شلزینگر پافشــاری کرد: »من از او 
حمایت کردم. سازمان سیا هم همین‌طور، 
و آنها جوسلســون را تحت فشار قرار دادند 
تــا بپذیرد، و او هــم با اکــراه پذیرفت.« 
در نهایــت، توافقــی حاصل شــد که به 
موجب آن مک‌دونالد به مدت یک ســال 
به عنوان »ویراســتار همــکار« به اینکانتر 
Encounter بپیوندد و کریستول در آنجا 
بماند. جوسلســون در نامه‌ای برای توضیح 
این توافق به ماگریج نوشت که با کریستول 
»چنان رفتار رک و بی‌پرده‌ای داشــته که 
می‌توان انتظــار تغییر مثبتی در نگرش او 
داشت.« اما ظرف چند ماه، چنین انتظاراتی 

نقش بر آب شد. 
حملــه ادامــه یافت و جوسلســون با 
عصبانیت به کریستول نوشت: »اگر گردنت 
را بیرون نمی‌آوردی، من هم نمی‌توانستم 

ظاهری آنها در بحث‌های کنفرانس، اسپندر 
و کریســتول را به هم ریخت. برخلاف آنچه 
مک‌‌دونالد پیش‌بینی کرده بود- قبل از آمدن 
به لندن، او به اسپندر نوشت که از شنیدن نظر 
کنگره در مورد اینکانتر »بســیار خوشحال« 
است؛ »سیاســت عدم مداخله...« آن کاملًا 
ایده‌آل به نظر می‌رســد- این مقاله توســط 
ناباکوف، باندی، لاســکی و جوسلسون مورد 
بحث قرار گرفت و در نهایت با مجموعه‌ای از 
اصلاحات پیشنهادی به مک‌ دونالد بازگردانده 
شد. ســرانجام در دســامبر 1955، یک ماه 
پس از انتشــار روایتی بســیار محترمانه‌تر 
از ادوارد شــیلز، جامعه‌شــناس محافظه‌کار، 
منتشر شد. اما این دخالت، تنها گوشه‌ای از 
اتفاقات آینده بود. در پی وقایع پرآشوب سال 
1956، کنگره شــکل خود را پیدا کرده بود. 
اگرچه خود را »منحصراً به عنوان یک سازمان 

چون روز گذشته، حاج آقا قرائت نماز آقای زارع را 
شبیه پیش‏نمازها دانسته بود، همگی اصرار کردیم 
که ایشان باید امامت نماز جماعت را قبول کند. بعد 
از آن، در ادارۀ ما جا افتاد که در غیاب امام جماعت، 

امامت نماز جماعت به عهدۀ ایشان باشد.)21(
معیار صحیح بودن قرائت نماز

آیــت‌الله حق‏شــناس قرائت نمــاز را راحت 
می‏‏خواند و این طور نبود که مثل برخی، حروف را 
خیلی غلیظ ادا کند. یک بار وقتی نماز اوّل ایشان 

ژوئن  خاشقجی  عدنان 
1953 در مکــه متولد 
شد، او شهروند سعودی 
در  بزرگ  شــخصی  و 
سرمایه‌دار  بود.  جهان 
بزرگی که ارتباط خوبی 
در  سلطنتی  خاندان  با 
شخصیت‌های  و  ریاض 
عرب  جهان  در  کلیدی 
وجود  این  با  داشــت. 
به قــدرت ملت یهود و 
اقتدار اســرائیل ایمان 
زیادی داشــت. او یکی 
از جذاب‌ترین اشخاصی 
زندگی‌ام  در  کــه  بود 
تقریباً  و  کردم  ملاقات 
من  همراه  نســل  یک 
بود. شخصیتی چندگانه 
داشــت و در رؤیــای 
و  تجارت  و  ]ســازش[ 
بالاتر از همه دوســتی 
می‌کــرد. مشــارکت 

ما در کنیا کار مهمی را برای کشــور اسرائیل 
انجام دادید. با احترام، مناخم بگین.«

خاشقجی هنگامی که این نامه را به دستش 
رســاندم خوشــحال بود. مناخم بگین بعد از 
امضای توافق ]سازش[ با سادات، یکی از رهبران 
محترم در جهان به شــمار می‌آمد و خاشقجی 
احســاس غرور می‌کرد. این نامه برای من هم 
باعث رضایت بســیار شــد. این برای من یک 


